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آیین‌های نقالی، سخنوری، روضه‌خوانی و شاهنامه‌خوانی 
در فرهنگ و زبان ما وجود دارد و می‌تواند به غنای یک 

متن نمایشی برای اجرا کمک کند. در رابطه با جایگاه 
مترجم، بازیگر، کارگردان و طراح که یک نفر هستند و چه 

کیفیتی به اجرا می‌بخشد می‌توان به این نکته اشاره کرد که 
بسیار سخت است پایی در درون داشتن و پایی در بیرون. 

تنها هنرمندان استثنایی چون اورسن ولز هستند که با 
استعدادی شگرف از پس این قضیه برمی‌آیند

محمدحسن خدایی
خبرنگار

ëë ســویه‌های انتقــادی داریو فــو چگونه در
نمایشنامه افسانه ببر بازتاب یافته است؟

در این نمایشنامه، فو لحنی تمسخر‌آمیز 
دارد کــه گویــای نگاه او اســت. ایــن نگاه 
طنزآمیز در سراسر نمایشنامه نمودهای 
مطایبــه  و  طنــز  بــا  او  دارد.   گوناگــون 
حــرف خویــش را به تماشــاچیان عرضه 
مــی‌دارد. اســلحه‌ای کــه بســیار مؤثرتــر 
اســت و ذهن خلاق تماشــاگر را به بازی 
می‌گیرد. این درســت مثل حــرف آلفرد 
هیچکاک اســت که می‌گفت: »یک پلان 
درشــت از ســر بریده خون‌آلوده‌ای که بر 
زمیــن افتــاده اســت، آنقدر تــرس تولید 
نمی‌کند که پلان درشتی از دری نیمه‌باز 
کــه در نیمــه شــبی در اثر باد کمــی تکان 
می‌خورد و قــرچ قوروچ می‌کنــد؛ زیرا که 
پــان در نیمه‌باز تخیل تماشــاگران را به 
کار می‌گیرد که چه پشت در پنهان است، 
یا چه اتفاقی پشت در اتاق در حال وقوع 
اســت.« داریو فو هم در این نمایشــنامه 
ایــن چنیــن عمــل  بــا تمثیــل و طنــز  و 
می‌کنــد. او داســتان ســرباز تیرخورده‌ای 
را بــرای مــا نقــل می‌کنــد کــه با هــزاران 
بلایــی کــه ســرش می‌آیــد، قاعدتــاً باید 
نمایی تراژیک داشــته باشد، اما جنبه‌ای 
کمیــک و خنــده‌دار می‌یابــد و تأثیری دو 
چنــدان دارد، زیرا تماشــاگر به موقعیتی 
می‌خنــدد، که عقل ســلیم حکم می‌کند 
کــه نبایــد بخنــدد! در مــورد گرایش‌های  
فمنیســتی نیز او چنیــن عملکردی دارد. 
را،  ببــر  را دارد و خانــم  او آقــای ســرباز 
یکی تیر خورده اســت و دیگری از زیادی 

شــیر دارد منفجــر می‌شــود، آنهــا را هم 
در بلندی‌های کوهســتانی در هیمالیا در 
غــاری کنــار هم قــرار داده اســت. در این 
موقعیــت طبیعــی اســت که ببــر باید به 
شــکار یا کار خــارج از منزل)غــار( برود و 
ســرباز زخمی باید آشــپزی کنــد که همه 
اینهــا تمثیلی اســت از زندگــی یک زن و 
مرد که داریو فو با این موقعیت شــوخی 
می‌کند و جدیتش را به عهده تماشاگران 

می‌گذارد.

ëë به لحاظ شــیوه اجرایی، نوعی گشودگی
نســبت به نمایــش ایرانی در اجرای شــما 
وجــود دارد کــه بــه نظــر می‌آید بــه مذاق 
تماشــاگر ایــن روزهــای مــا خــوش آمده. 
در رابطــه با ایــن رویکرد اجرایــی توضیح 

دهید؟
مــن بــار اولــی کــه ایــن نمایشــنامه را در 
حــدود بیــش از 10 ســال پیــش خواندم و 

ترجمــه کــردم اولین نکته‌ای کــه نظر مرا 
جلــب کرد، جنبه تمثیلی زنانه مردانه‌ای 
بــود کــه در این نمایــش وجــود دارد. این 
و  کــردن  جنبــه تمثیلــی ضمــن مطــرح 
عرضه نمایشی این رابطه زنانه - مردانه 
بــه هیچ‌وجــه جنبه شــعاری نداشــت. با 
طنــز و شــوخی همــراه بــود، که خــود این 
و  شــیرین  ارائــه  در  بســزایی  کمــک  امــر 
غیرشــعاری این معضــل رابطه انســانی 
می‌کــرد. ایــن مشــکل ارتباطــی مذکــر و 

همــه  در  نیســت،  ایــران  خــاص  مؤنــث 
جــای دنیا وجــود دارد. منتها بــه درجات 
مختلف. بدیهی اســت که این معضل در 
ایــران پیچیدگی‌های خــاص خود را دارد. 
نکتــه دیگــری که جلــب نظرم کــرد نحوه 
عملکــرد داریو فــو در ارائه این افســانه یا 
حکایت بود. خود داریو فو در نمایشــنامه 
افســانه  ایــن  از  روایتــی  »مــن  می‌گویــد: 

 

فرهنگــی  چهــره  زاهــد  صدرالدیــن 
کــه فعالیــت هنــری  او  اســت.  مهمــی 
خویــش را قبل از انقلاب آغــاز کرد و در 
پروژه‌هــای مهمــی چــون با پیتــر بروک 
از  روزهــا  ایــن  پرداخــت،  فعالیــت  بــه 
حلقه گمشــده‌ای می‌گوید که در فضای 
فرهنگــی، هنــری و فلســفی جهــان آن 
دور  بنابرایــن  می‌نامنــد.  »فردیــت«  را 
از ذهــن نخواهد بــود که ســیر تطور این 
در  بی‌وقفــه  جســت‌و‌جوی  را  هنرمنــد 
برســاختن مفهومــی چــون »فردیــت« 
بیابیــم. چــه آنکــه مهاجرت بــه غرب و 
چــون  معتبــری  دانشــگاه  در  تحصیــل 
نظــرگاه  ایــن  بــه  را  او  پاریــس  ســوربن 
جهــان  ایــن  در  می‌تــوان  کــه  رســانده 
آشــوبناک، پلی بود میان فرهنگ غرب 
و شــرق عالــم با تکیــه بر همــان ذائقه، 
نوعــی  هنرمندانــه.  فردیــت  و  ســلیقه 
و  غربــی  مدرنیســم  مابیــن  گفت‌و‌گــو 
ســنت‌های روایی و نمایشــی شــرقی. از 
ایــن بــاب بازگشــت او را در ســال 1396 
به ایــران و تلاش برای بــه صحنه بردن 
نمایشــی چون »افســانه ببــر« آن هم با 

رنــگ و بــوی ایرانــی می‌توان نشــانی از 
به‌نمایش گذاشــتن فردیتی دانست که 
او از آن ســخن می‌گویــد. مقهور نشــدن 
و  غــرب  در مقابــل هژمونــی فرهنگــی 
تلاش برای فهــم »دیگری« به میانجی 
پشــتوانه فرهنگی خویش از صدرالدین 
نــگاه  کــه  ســاخته  هنرمنــدی  زاهــد 
تعصب‌آلــودی بــه غرب یا شــرق عالم 
ندارد و همزیستی مســالمت‌آمیز میان 
مردمان مختلف از گوشه و کنار جهان را 
ممکن می‌داند. شــاید تأســیس انجمن 
ایرانــی »دنوئــه« در ســال  فرانســوی - 
1990 را ذیــل همیــن گرایــش فرهنگــی 
بتــوان صــورت بنــدی کــرد. انجمنی که 
ماحصل آن بــه صحنه بردن متن‌هایی 
از نویســندگان ایرانــی و اروپایــی چــون 
برشــت،  چخــوف،  گلشــیری،  هدایــت، 
یوگنی شوراتس و...بوده است. رگه‌هایی 
از تلاش برای کنار هم قرار دادن زیست 
متضــاد  فرهنگ‌هــای  جهان‌بینــی  و 
بشــری. ایــن مهــم نمی‌توانســت اتفاق 
بیفتد اگر که زندگی هنری این کارگردان 
فرهنگــی  رخدادهــای  کــوران  در  تئاتــر 
آزمــوده  انقــاب  از  قبــل  ســال‌های 
نمی‌شــد. دورانــی که بــا مدرنیزاســیون 

شــتابناک حکومــت پهلــوی آغاز شــد و 
بــا ســرکوب گســترده سیاســی مخالفان 
ادامــه یافت. وضعیتــی متناقض‌نما که 
جامعــه را در یک عدم تعــادل قرار داد 
و در نهایــت بــا انقلاب 1357 بــه پایان 
نابهنگام خویش رســاند. تشکیل کارگاه 
نمایش، تأســیس تئاتر ملــی و برآمدن 
گرایش‌هــا مختلــف تئاتــری، محصــول 
رونــق نســبی اقتصــادی ذیل بــالا رفتن 
قیمت نفت و توســعه آمرانه آن دوران 
بود. نسلی که از دل این وضعیت بیرون 
آمد میل آن داشــت که وقایــع جهان را 
سیاســی  ملتهــب  دوران  و  کنــد  رصــد 
جهان را از نظر بگذراند. نهاد اجتماعی 
تئاتــر در ایران به ماننــد حوزه‌های دیگر 
فرهنگی، نمی‌توانســت بی‌تفاوت باشد 
و مثــل گذشــته بــر صحنــه ظاهر شــود. 
بنابرایــن فرم‌هــای تــازه پدیــدار شــد تا 
اعلام موضعی رادیــکال در قبال وقایع 
سیاســی و اقتصادی باشــد. قرن بیستم 
ملهم بود از حوادث دوران‌ساز همچون 
بحــران  ویتنــام،  علیــه  امریــکا  جنــگ 
انــرژی، وقایــع 1968 جوانان فرانســوی 
و جنبــش سیاســی ســیاهان در امریــکا. 
برآمــدن  و  پنجــاه  و  تئاتــر دهــه چهــل 

نســل طلایــی آن ســال‌ها، از دل همین 
تغییرات ســریع بیرون آمد و نســبت به 

آن دوران واکنش نشان داد.
 صدرالدیــن زاهــد هــم بــه ماننــد دیگــر 
را  امــکان  ایــن  دهــه،  آن  هنرمنــدان 
یافــت کــه فردیــت خویــش را نســبت به 
جریــان فرهنگــی، اقتصــادی و سیاســی 
دوران پهلــوی دوم، بــه عنــوان میانجــی 
بیابــد.  هنــری  پروژه‌هــای  در  مشــارکت 
همــکاری با هنرمندانی چون پیتر بروک، 
آربــی آوانســیان و کســانی کــه در کارگاه 
نمایــش فعالیــت می‌کردند و مشــارکت 
تــاش  محصــول  کــه  اجراهایــی  در 
جهــان  مختلــف  کشــورهای  از  افــرادی 
بــود، بــه صدرالدیــن زاهــد ایــن بصیرت 
هنــری را عطــا کرد کــه می‌توان بــه دور از 
تعصبــات فــردی ، حتــی با داشــتن نگاه 
انتقــادی بــه سیاســت حکومت‌هــا، برای 
ســاختن جهانی بهتــر تلاش کــرد. به هر 
حــال دوری از وطــن همراه شــد با نوعی 
ازدواج  نفــس.  تأمــل در  و  فاصله‌گیــری 
بــا یــک دختر فرانســوی و آموختــن زبان 
فرانســه، گشودن چشــم‌انداز پیش‌رو بود 
نمایش‌هایــی  ســاختن  بــرای  امکانــی  و 
تلفیقی میان عقل‌باوری فرهنگ غرب با 

احساسات‌گرایی مردمان شرق. بازگشت 
صدرالدیــن زاهــد بــه ایــران بعــد از چند 
دهه و بــر صحنه بردن نمایش »افســانه 
ببــر« وام‌دار این ســفر اودیســه‌وار اســت. 
جایــی که نــگاه انتقادی داریو فــو، رنگ و 
بوی تخیل و احساس یک هنرمند ایرانی 
جهان‌وطــن را بــه خــود گرفتــه و یــادآور 
همــان آمــوزه جهــان جدید اســت: برای 

جهانی شدن باید در ابتدا محلی بود.
 ایــن روزهــا صدرالدیــن زاهــد تــاش دارد 

هشت سال پیش در شانگهای در هشتاد 
شــنیدم.  بــزرگ  شــهر  ایــن  کیلومتــری 
زمانی بود که از این دســت افســانه‌ها در 
چیــن زیاد نقــل می‌شــد.« در اینکــه این 
مطلب صحــت دارد یا خیــر، اصلًا مهم 
نیســت. امــا ذهن خلاق و جســت‌و‌جوگر 
داریــو فــو از شــیوه‌های روایتــی و نقالی و 
افسانه‌پردازی شــرقی در این نمایشنامه 
بهــره فــراوان بــرده اســت. ضمــن اینکه 
فراموش نکنیم که غرب هم - بخصوص 
ایتالیــا - از این ســنت‌های روایی بی‌بهره 
نیســت. علاوه بــر اینها داریو فــو در متن 
نمایشــنامه اشــاراتی دارد بــه دو ناحیــه 
»پــو« و »لومبــارد« کــه خاســتگاه زایــش 
ســنت نمایشــی »کمدیا دل آرته« است، 
کــه ایــن ســنت نمایشــی هــم تشــابهات 
بســیاری به سنت نمایشــی روحوضی ما 
دارد. بنابرایــن در همــان برگــردان اولیه 
تمــام ذهــن و شــوق و ذوق مــن بــه این 
متمایــل شــد کــه بــه قــول خــودم از این 
نمایشــنامه - ضمــن حفــظ ســاختمان 
نمایشــی داریــو فــو - »نســخه‌ای درخور 
فارســی زبانان آماده کنیــم.« این تلاش 
چیزی حدود دو ســال از وقت مرا گرفت 
و من ضمن ارائــه این نمایش در اقصی 
نقــاط عالم بــا بهره‌گیــری از ســنت‌های 
نقالی، شــاهنامه‌خوانی، آیین ســخنوری 
را کــه  و غیــره کم‌کــم شــکل نهایــی کار 
شــما در حال حاضر در تئاتر چهارســوی 
تهران شاهد آن هستید پیدا کردم. اولین 
آزمایش‌های این برگردان و اقتباس هم 
در اروپــا، امریکا، کانادا و اســترالیا مقابل 
تماشــاگران ایرانــی قرار گرفت که بســیار 
از آن اســتقبال شــد، طوری که من بیش 
از صدهــا اجــرا از ایــن نمایــش در اروپا و 

امریکا داشتم.
ëë اجرای »افســانه ببر« در ایــران به نوعی

وامدار انتخاب شــما بوده اســت. جایگاه 
مترجم، طــراح و کارگــردان و بازیگر، چه 

کیفیتی به این اجرا می‌بخشد؟
من در رابطه با این نمایشنامه ترجمه‌ای 
رغــم  بــه  نکــرده‌ام.  مشــاهده  ایــران  در 
ادعایی کــه بعضی افراد هنــگام مجادله 
بر ســر این نمایشنامه با من بر سر خصم 
افتادند و گفتند که »ما خودمان 
مــن  امــا  کردیــم«  ترجمــه 
عملًا ترجمــه‌ای را در بازار 

یــران  ا
ندیــدم. می‌دانــم کــه گویــا یــک ترجمــه 
دیگــر هــم در امریــکا بــه کوشــش ناصــر 
رحمانی‌نــژاد صــورت گرفتــه اســت کــه 
چــون آن را نخوانده‌ام و دسترســی به آن 
نداشــته‌ام نمی‌دانم کیفیــت ترجمه‌اش 
چگونه اســت. در ظاهر امر ایشان از زبان 
بنابرایــن  و  کرده‌انــد  ترجمــه  انگلیســی 

معرف نمایشــنامه »افسانه ببر« در ایران 
من هستم. وقتی برای اولین بار این متن 
را به زبان فرانسه خواندم احساس کردم 
که نســخه فرانســوی نمایشــنامه داریو فو 
برای جماعت فرانســوی و روحیه فرانسه 
زبانان منتشــر شــده اســت. با آنکه در آن 
زمــان برگردان فرانســوی را با متن اصلی 
مقایســه نکردم اما این حس را داشتم که 
بسیار روان و قشــنگ برای صحنه تنظیم 
شــده اســت. بــا نگاهــی بــه ایــن ترجمــه 
فرانســوی به نوعی ردپای فرهنگ، آداب 
و رســوم فرانســوی را مشــاهده کــرده و به 
همیــن خاطر بعــد از ترجمــه اولیه که در 
کمــال صداقت بــه متن داریــو فو صورت 
گرفــت متوجــه ایــن نکتــه شــدم کــه این 
از شــرق وام گرفتــه شــده و خــود  قصــه 
نویســنده مدعی اســت کــه آن را ســال‌ها 
پیش در چین مشاهده کرده است که من 
باور ندارم و احســاس می‌کنــم او در حال 
داستان‌پردازی است و چنین چیزی را در 
چین مشــاهده نکرده اســت امــا می‌توان 
حــدس زد کــه داریــو فــو هــم بــه ماننــد 
بعضــی هنرمنــدان کــه گاهــی ادعاهایی 
دارنــد کــه بــا واقعیــت تطابق نــدارد این 
ادعــا به نوعــی مربوط می‌شــود به ذوق و 

شوق هنری او. 
بــه  گاهــی  کــه  نیســت  بی‌جهــت  پــس 
کرانه‌هایــی ســفر می‌کنند که شــاید آن را 
تجربــه نکــرده باشــند امــا تخیل‌شــان به 
آن کرانه‌هــا عزیمــت کرده اســت. بعد از 
آن بود که احساس کردم این نمایشنامه 
به ســنت‌های شــرق ربــط دارد و داریو فو 
تلاش کرده آن را به ســنت‌های ایتالیایی 
وصــل کند. از »کمدیــا دل آرته« گرفته تا 
نقالی که شــیوه‌اش داستان سرایی است 
و گاهی همراه اســت بــا آهنگ و ضربات 
و ریتم‌هــای مختلف در مقام نثر یا نظم. 
بنابراین احساس کردم این ترجمه‌ای که 
از افســانه ببر انجــام داده‌ام حال و هوای 
فرانسوی پیدا کرده و فی‌المثل صداهای 
مربوط به ببر تنظیم فرانسوی یافته بود. 
این‌گونه بود که مشــتاق شــدم نســخ این 
نمایشــنامه را در زبان‌هــای دیگر بیابم و 
به قیاس بنشــینم. یک نســخه انگلیســی 
زبان داشتم و بعدها یک نسخه ایتالیایی 
به‌دســت آوردم که به کمک یک دوست 
آشــنا بــه زبــان ایتالیایــی و در تطابــق بــا 
نســخه انگلیســی به این نتیجه رســیدیم 
کــه تفاوت‌هایــی مابیــن این نســخ وجود 
دارد. پس تلاش کردم نمونه‌ای مناسب 
فارســی‌زبانان تهیه کنــم. به این دلیل که 
آیین‌های نقالی، سخنوری، روضه‌خوانی 
و شــاهنامه‌خوانی در فرهنــگ و زبــان ما 
وجــود دارد و می‌تواند به غنای یک متن 
نمایشــی برای اجرا کمــک کند. در رابطه 
بــا جایــگاه مترجــم، بازیگر، کارگــردان و 
طراح کــه یک نفر هســتند و چــه کیفیتی 
بــه اجرا می‌بخشــد می‌توان بــه این نکته 
اشــاره کرد که بســیار ســخت اســت پایی 
در درون داشــتن و پایــی در بیــرون. تنهــا 
هنرمنــدان اســتثنایی چــون اورســن ولــز 
هســتند که با اســتعدادی شــگرف از پس 
ایــن قضیه برمی‌آینــد. بنابراین هر چهار 
جایــگاه، کیفیــت خــاص خــود را دارد و 
ســعی من این بوده است که مابین آنان 
آشــتی برقرار کنــم تا در تضاد بــا یکدیگر 
نباشــند. پــس بــا یــک مجموعــه روبه‌رو 
هســتیم که در هماهنگی با هم هســتند و 

در خدمت کلیت اجرا.

 تلفیق نقالی ایرانی 
با نمایشنامه چینی 

 صدرالدین زاهد کارگردان »افسانه ببر« در گفت وگو با »ایران«از نوآوری 
در به صحنه آوردن این نمایش سخن گفت 

این روزها صدرالدین زاهد پر کار اســت و این می‌تواند نویدبخش فضایی پویا برای 
تئاتر باشــد. او هنرمندی کاربلد اســت که شــرق و غرب عالم را زیر پا گذاشته و تجربه 
کســب کرده است. اجرای نمایش تحســین‌ شده »افســانه ببر« در سالن چهارسوی 
تئاتــر شــهر، بار دیگــر این امــکان را برای مخاطبــان تئاتــر فراهم کرد که به تماشــای 
یک افســانه مــدرن بنشــینند. اجرایی کــه تــاش دارد جهان‌بینی پیشــرو و رادیکال 
نویســنده‌ای چون »داریو فو« را با ظرفیت‌های نمایش ایرانــی تلفیق کند و صدایی 
تازه باشــد در این جهان معنازدایی‌ شده. نسل این سال‌های تئاتر چنین امکانی دارد 
که بتواند به گفت‌و‌گو با میراث پربار گذشــته بنشــیند و از هنرمندی چون صدرالدین 
زاهــد بیش از اینها بیاموزد. گفت‌و‌گو با این هنرمند به شــکل مکتوب و غیرحضوری 
صورت گرفت و همچنان امید اســت که امکان کنار هم نشســتن و پرســش و پاســخ 

حضوری نیز بزودی ممکن شود.

ëë افســانه« چــون  نمایشــنامه‌ای  نســبت 
ببر« با اینجا و اکنون ما چیست؟ به لحاظ 
محتوایــی این اجرا چه نســبتی بــا فضای 

امروز دارد؟
در درجه نخســت نمایش »افسانه ببر« از 
رابطــه مردان و زنان به گونه‌‌ای اســتعاری 
سخن می‌گوید. »افسانه ببر« به هیچ‌وجه 
نمایشــی فمینیســتی بــه معنای عــام آن 
نیســت. قصــد محکــوم کــردن مــردان و 
قالــب  در  نــدارد.  را  زنــان  از  دادخواهــی 
افســانه‌ای تلــخ کــه بــه شــیرینی روایــت 
شــده اســت، حکایــت ســربازی در زمانــه 
زمــان  در  چینی‌هــا  بــزرگ  راهپیمایــی 
انقلاب چین اســت. اما پلان درشت داریو 
فــو بیش از آنکه بــه معضلات و توضیح و 
تشــریح این زمینــه انقلابی بپــردازد، روی 
یک ســرباز تیرخورده و زخمی شده‌ تمرکز 

می‌کند که »جراحتــش چرک کرده و... در 
حال مرگ است«. در یک چنین زمینه‌ای 
رفقــا و بــرادران او را در کوه‌هــای هیمالیــا 
رهــا کرده و او که جانش در اثر باران ســیل 
آســایی بــه خطر افتاده اســت، بــا چنگ و 
دنــدان خــود را به بــالای کوه می‌رســاند و 
در غــاری که مــأوا و مســکن مــاده ببری و 
پسربچه تخســش است، سکنی می‌گزیند. 
آشــیانه‌اش  و  کاشــانه  بــه  ببــر  خانــم 
برمی‌گردد و به رغم طبیعت وحشــی‌اش 
اقامــت او را در جایــگاه خــودش تحمــل 
می‌کند. قانون جنگل حکم می‌کند که ببر 
به شــکار برود و سرباز خانه‌داری و آشپزی 
کند. تا اینکه روزی سرباز که به همت ببر و 
کف دهن او زخم‌های جراحت جنگی‌اش 
شــفا یافتــه، از ایــن جابه‌جایــی بــه تنــگ 

می‌آید و سر به شورش می‌گذارد.

کشــور  در  کرونایــی،  همه‌گیــری  پــس  از 
خود به ســاختن تئاتر مشــغول باشــد. به 
هــر حــال او را می‌تــوان منتقــد پدیــده‌ای 
دانســت که در این ســال‌ها تحــت عنوان 
»تئاتر خصوصی« متولد شد و نشانی بود 
از شــیوه تولیــد تئاتر با مناســبات بــازار در 
غیاب کمک‌های مادی نهادهای رسمی. 
از یاد نبریم که چگونه این ســاختار نوین، 
بــه اجراهایــی میــدان داد که اصــولاً تئاتر 
دولتی پاســخگوی آنان نبــود. اما با تمام 
ایــن نــکات مثبت بایــد توجه داشــت که 
منطــق بــازار، زیباشناســی خاصــی را بــه 
اجراهــا تحمیــل کــرده و بــرای انباشــت 
ســرمایه و گردش پول، فضــای تئاتر را به 
سلبریتی‌ها و اجراهای نه چندان انتقادی 
خواهــد بخشــید کــه تنها بــه ســرگرمی و 
گیشه توجه دارند. این همان آسیبی است 
کــه صدرالدیــن زاهــد از آن تحــت عنوان 
غیــاب »فردیــت هنرمنــد« نــام می‌برد. 
خیل جوانان علاقه‌مندی که برای ورود به 
سرزمین تئاتر، نه به آموزش بها می‌دهند 
و نه به سازوکار طبیعی تولید تئاتر. گاهی 
آنــان را مشــاهده می‌کنیــم کــه چگونــه 
بــا پرداخــت پــول می‌تواننــد در بعضــی 
ســالن‌های خصوصی اجــرا رفتــه و برای 

خویش، به قول معــروف »رزومه« تولید 
کنند. بازگشــت صدرالدین زاهد به ایران 
و برپایــی کلاس‌هــای آموزشــی بازیگری، 
می‌توانــد پاســخی بــه ایــن نیاز باشــد که 
تئاتــر ایــن روزهــای مــا، در کنــار توســعه 
ســخت‌افزاری ســالن‌های نمایشــی، بــه 
آموزش و توســعه نرم‌افزاری هم احتیاج 
دارد. ایــن مهم اتفاق نخواهــد افتاد مگر 
بــا حضــور هنرمندانــی که این فضــای پر 

مسأله را بخوبی می‌شناسند.
در نهایــت نســل تــازه می‌توانــد بیش از 
ایــن بــه گفت‌و‌گو بــا کســانی بنشــیند که 
آشــنا به ســنت‌های روایی و نمایشی این 
ســرزمین هستند و کوله‌باری از تجربیات 
جهانــی را بــا خــود دارنــد. بی‌شــک در 
بازگشــایی تدریجــی ســالن‌های تئاتــر و 
پذیرایــی از تماشــاگران، نهــاد اجتماعی 
تئاتر در ایران به حضور هنرمندانی چون 
صدرالدین زاهد بیش از گذشــته احتیاج 
خواهد داشــت. یک گفت‌و‌گوی انتقادی 
و رادیکال میان دو نســل که ذهنیت‌های 
مختلفی دارند و تجربه زیســته متفاوت. 
اما هدف نمی‌تواند چیزی باشد خارج از 
به صحنه بردن یک زیباشناسی انتقادی 

به میانجی تئاتر.

کوتاه درباره فعالیت هنری صدرالدین زاهد 
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